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امکان تأسیس »سیستم فلسفیِ جدید«1
حجتالاسلاموالمسلمینشیخعلیرضاییتهرانی

چکیده
دانش و حکمت، خاصیتی متطوّر داشته و همواره درحال تغییر و دگرگونی است؛ از این رو 
مسلماً حکمت صدرایی نیز نیازمند بازنگری و ایجاد تحولاتی متناسب با روزگار معاصر است. استاد 
رضایی تهرانی با درک لزوم و اهمیت این مسئله، در این گفتار به بحث از امکان تأسیس نظام نوین 
فلسفی پرداخته است و تلاش می کند نشان دهد که در دوسطح می توان به این امر مهم دست یازید. 
از نظر ایشان در سطح نخست باید به نوآوری های درونی حکمتِ صدرایی که توسط خود ملاصدرا 
ایجاد شده است، تفطن پیدا کرد؛ امری که آنچنان که باید به عنوان پایه و اساس نظامی نوین مورد 
توجه قرار نگرفته است. ایشان در سطح دوم، نوآوری های بیرونی حکمتِ صدرایی را که توسط 
حکمای پس از ملاصدرا ابداع شده اند، به عنوان یکی دیگر از بنیان های نظام فلسفی نوین مورد تأمل 

قرار داده و درنهایت امکان تأسیس نظام نوین فلسفی را با توجه به این دو جنبه بررسی کرده است.
نوین  نظام  جوهری،  حرکت  وحدت  وجود،  فلسفی،  نوآوری  ملاصدرا،  کلیدی:  واژگان 

فلسفی.

1.تاریخسخنرانی:1388شوجهتآشناییباایشانرک:نشستسومدرهمینکتاب.
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مقدمه
بی تردید حکمت متعالیه که برآمده از مکاشفات عقلی و قلبی صدرالمتألهین است، دگرگونی 
شگرفی در تاریخ اندیشه و تفکر اسلامی پدید آورد و سبکی جدید را با تفاوت بسیار در روش و 
ساختار و مبادی و نتایج نسبت به دو گرایش مشایی و اشراقی پایه گذارد. آنچه ملاصدرا در حوزۀ 
فلسفه اسلامی عرضه کرد، دگرگونی و تحولی عمیق بود که مصداق آشکار نوآوری و ایجاد بسترهای 
نوین در سیر تطور اندیشه بشری است. اگرچه با گذشت قریب به 500سال، حکمت صدرایی 
همچنان با قوّت و قدرت در حوزه های آموزشی تدریس شده و مباحث آن توسط اساتید و شارحان 

تبیین و تشریح می شود.
موضـوع بحث ما بررسـی امکان پی ریزی سیسـتم نوین فلسـفی بر اسـاس نوآوری های پس 
از صـدرا اسـت. امـا ایـن بحث را باید از یک مرحله پیشـتر آغاز کـرد، یعنی باید اول به این سـؤال 
پاسـخ داد کـه آیا می توان بر مبنای دسـتاوردهای خود حکمت متعالیه فلسـفه نوینـی را پی ریزی 
نمـود؟ در نظـر اول، ایـن بـه نظـر مسـئلۀ غریبـی می نمایـد به همیـن خاطر بنـده ابتـدا به منظور 
روشن ترشـدن بحـث مطالـب مقدماتـی را عرض می کنـم و بعد به بحـث اصلی خود می پـردازم.

مرحوم مطهری تصریح دارند که صدرُالمتألهین از بسیاری از آرای ابتکاری خود استفاده 
بنا  اما  پی ریزی می نماید  که  دارند  گله  از صدرالمتألهین  معنا  به یک  و  نکرده است  را  لازم 
فلسفۀ صدرایی  استادی چون مرحوم مطهری که خود چکیدۀ  از  این مطلب  نمی کند. ذکر 

است، بسیارجالب و قابل توجه است. 
استاد فیاضی نیز معتقدند اگر ملاصدرا براساس دستاوردهای مبحث وجود رابط و مستقل 
در  نیز  بنده  خود  می کرد.  پیدا  تغییر  آن  فلسفی  چهرۀ  70تا80درصد  می نوشت  را  خود  فلسفه 
مقاله ای به تحقیق این مطلب پرداخته ام که اگر ملاصدرا مبحث وحدت شخصیۀ وجود را مبنای 
فلسفه خود قرار می داد، بیشتر چهرۀ نظام فلسفیِ او تغییر می کرد. صدرا در پایان جلد دوم اسفار 
در دوازده فصل پایانی در مبحث علیت تصریح می کند، من وحدت تشکیکی را کنار گذاشته و به 
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وحدت شخصی قایل شدم.1 او با این حال، حکمت و فلسفۀ خود را براساس وحدت شخصی بنا 
نمی کند. در آن مقاله این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و هفت جواب نیز بدست آمده است.2

بخش اول: نوآوری های صدرایی مؤثر در تأسیس نظامِ نوین
برای پاسخ به پرسش اصلی این بحث یعنی امکان تأسیس سیستم فلسفی جدید مواردی را 
فهرست کرده ام که اگر مورد توجه و بررسی قرار گیرند، مفید و راه گشا خواهند بود. البته تأمل و 
تتبع بنده کامل نیست؛ اما دست کم  رگه های اصلی موضوع موردنظر را در خود خواهد داشت. 

پیش از شروع بحث این نکته را هم بگویم که قرار نیست مواردی را که اینجا بیان می کنم به 
شکل طولانی و مفصل تبیین و تشریح نمایم؛ بلکه صرفاً هدف این است که مواردی فهرست 

گردند که اگر مورد توجه قرار گیرند در ارایۀ سیستم نوین فلسفی مؤثر خواهند بود.
نکته دیگر، اینکه برخی از این مباحث از آنجا که در حکمت صدرایی مغفول مانده اند، ممکن 
است برای مخاطب ناآشنا به نظر برسند و در پایان لازم به ذکر است مطالب، ترتیب منطقی 

نداشته و صرفاً همان طور که به ذهن بنده رسیده اند، فهرست شده اند.
1-1: تقریر دقیق مبحث اصالت وجود

1-1-1: معقولِ ثانی بودنِ ماهیت و معقول اول بودنِ مفهوم وجود
با تقریر دقیقِ مبحث اصالت وجود،3 ماهیت معقول ثانی4 خواهد بود و مفهوم وجود معقول 

الربوبیةفی العقلیةالاربعة،ج2،ص209-301؛همو،الشواهد المتعالیةفیالاسفار 1.صدرالمتالهینشیرازی،الحکمة
المناهجالسلوکیة،ص49-50؛جوادیآملی،عبدالله،شرحآیتاللهجوادیآملیبرحکمتمتعالیه،ج6،ص50.

2.ر.کگروهپژوهشیفلسفهوحکمتاسلامیپژوهشگاهعلوموفرهنگاسلامی،شعبهخراسان،یادنگاراستادحکیم
آیتاللهالعظمیسیدعزالدینحسینیزنجانی،ص102.

3.ر.ک:عبدالرسولعبودیت،درآمدیبهنظامحکمتصدرایی.
http://hadizade.persianblog.ir/post/18-/829www.islamiphilosophy.blogfa.com/post/

4.رک:مرتضیواعظجوادیآملی،معقولاتثانیدراندیشهحکما.
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اول.1 همان طورکه مستحضر هستید مفهوم وجود، مادر پاره ای مفاهیم است و مفهوم ماهیت، 
مادر پاره ای مفاهیم دیگر. یعنی این دو مفهوم، نماد هستند. حضرت استاد جوادی آملی بر این 
نکته تأکید داشتند که اگر اصالت وجود درست تقریر شود، برخلاف آنچه در فلسفه مشهور 
است، مفهوم وجود، معقول اول خواهد بود و نه معقول ثانی و ماهیت نیز معقول ثانی می باشد 

و نه معقول اول.2

1-1-2: معقول ثانی )منطقی( بودنِ امکان
ثانی  معقول  نه  و  است  منطقی  ثانی  معقول  امکان،  اصالت وجود،  دقیق  تقریر  براساس 
فلسفی. در مطلب قبل گفتیم ماهیت معقول ثانی خواهد بود و امکان وصف لازم ماهیت است، 
حال اگر ماهیت معقول ثانی باشد، امکان هم معقول ثانی خواهد بود. اما در اینجا یک مرحله 
فراتر می رویم و می گوییم اگر ماهیت معقول ثانی فلسفی است، براساس تقریر دقیق اصالت 
وجود امکان معقول ثانی منطقی است، یعنی عروض و اتصافش هردو در ذهن است. در این 
صورت امکان درست مانند مفاهیم منطقی چون قضیه، حمل و قیاس خواهد بود و بنابراین دیگر 

داخل در مفاهیم فلسفی شمرده نمی شود.
1-2: تصویر نوینِ ماهیت

براساس حرکت جوهری3 باید تفسیر و تصویری جدید برای ماهیت ارایه داد. تا قبل از طرح 
نظریۀ حرکت جوهری ملاصدرا در خارج ماهیت، خلع و لبس4 و درنتیجه گونه ها و عناصر 

1.همان.

2.رک:دروساسفاراستادفیاضی،تفسیرهایاصالتوجود،1382/11/28.
www.eshia.ir/feqh/archive/text/fayazi/asfar/821128-047/82.

3.جهتآشناییبیشتررک:محمدفناییاشکوری،فصلنامهمعرفتفلسفی،ش4)12پیاپی(،1385ش.

4.خلعدرلغتبهمعنایکندنودرآوردنولبسبهمعنایپوشیدنوبرتنکردناستودراصطلاح،بهمعنایزوالصورت
سابقودریافتصورتجدیداست.بهعقیدهحکمایما،تغییراتواقعدراجسامبهگونهخلعولبساست،یعنیصورتی
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مختلف داریم. اما اگر حرکت جوهری را پذیرفتیم، در عالم ماده هرچیزی توان هر چیزی خواهد 
بود و هرچیزی، گرچه در طولانی مدت می تواند تبدیل به چیز دیگری شود. در این صورت 
ماهیت به عنوان یک قالب بسته که یک طرفش جنس است و یک طرف فصل و انقلاب ذات 
در آن محال است از بین می رود. درنتیجه ماهیت در خارج با نوعی تحمیل ذهن همراه است. 
درست مانند زمان. زمان یک واحد متصل قار است که ذهن ما آن را تبدیل به روز و ساعت و 
دقیقه و ثانیه و فصل و ساعت می کند؛ درحالی که زمان حرکتی متصل است و در خارج چنین 

تقسیماتی وجود ندارد، بلکه این ذهن ماست که این مفاهیم را تحمیل می کند. 
حال براساس حرکت جوهری نیز این ماهیات مختلف چون آب و بخار و خاک و طلا و... نوعی 
تحمیل ذهن بر خارج هستند. این مطلب اگر در فلسفه مبنا قرار گیرد تغییرات اساسی در فلسفه ایجاد 

می کند و نگرش نسبت به کلی طبیعی، ماهیت و نحوه وجود ماهیت در خارج را تغییر می دهد.

1-3: تأثیر نظریۀ وجودِ مستقل و رابط
1-3-1: ازبین رفتنِ ماهیت

براساس نظریه وجود رابط و مستقل در حکمت صدرایی اصلًا ماهیت را به طورکل از دست 
می دهیم. در حکمت صدرایی می گوییم خداوند عین استقلال و ماسوی الله عین ربط و فقر هستند.1 
وجود رابط محمول واقع نمی شود و ماهیت نیز از آن انتزاع نمی گردد. ماهیت یعنی »مایقال فی 
جواب ماهو«، ما یقال یعنی »ما یُحمل«. ماهیت، وجود محمولی دارد؛ درحالی  که وجود رابط 
عین ربط است و محمول نیست. اگر ماهیت از بین رفت جوهر و عرض، عقل و نفس و کم و کیف 

و اعراض و... نیز از دست خواهند رفت و باید دیدگاه خود را به جهان هستی تغییر دهیم.

حادثمیشودکهبهآن»کونوفساد«نیزمیگویند.رک:علیشیروانی،ترجمه
ً
زایلمیشودوصورتجدیدیدفعتا

ً
دفعتا

وشرحنهایهالحکمه،ج2،ص319.

اکبریان، دیدگاهعلامهطباطبایی؛رضا از فلسفی تثبیتمسائل در آن نقش و رابط احمدی،وجود 1.رک:غلامحسین
حسینعلیمحمدی،وجودرابطازدیدگاهملاصدراوعلامهطباطبایی.
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1-3-2: تغییر روندِ معرفت شناسی
براساس رابط بودن ماسوی الله معرفت شناسی نیز در تعریف ما تغییر اساسی می کند. در 
شناخت ماسوی الله موجودات را به جوهر و عرض تقسیم می کنیم و می گوییم گونه های مختلف 
وجود دارند. این تصویر بر مبنای این است که ماسوی الله را موجوداتی مستقل به حساب آوریم؛ 
اما مبتنی بر حکمت متعالیه و نظریۀ وجود مستقل و رابط این نظر خطاست و اصلًا نمی توان 
رابط را بدون مستقل لحاظ کرد و مورد شناخت قرار داد. پس اگر انسان بخواهد موجودات و 
جهان هستی را بشناسد باید به کیفیت و مقدار ارتباط آنها با واجب توجه داشته باشد، چون بدون 
شناخت غنی بالذات)مستقل( و بدون شناخت نسبت مستقل به رابط، نمی توان وجود رابط و 
ممکن را شناخت.1 بنابراین با مشکلی معرفت شناختی مواجه خواهیم شد؛ زیرا تا پیش ازاین 

در فلسفه اشیا و ممکنات را با قطع نظر از واجب تبیین و تفسیر می کردیم که اشتباه بوده است.

1-3-3: مناط احتیاجِ معلول به علت
براساس وجود رابط و مستقل بحث مهم و بزنگاه اختلاف فلسفه و کلام و عرفان، یعنی 
بحث مناط احتیاج معلول به علت از بین می رود. در تاریخ فلسفه بحث های زیادی پیرامون 
ملاک و مناط احتیاج معلول به علت شده است و هرگروهی نیز معیاری را مبنا قرار داده اند. 
عده ای حدوث زمانی را مطرح کردند، برخی حدوث ذاتی را و فلاسفه نیز امکان ماهوی را ملاک 
دانستند.2 اما صدرالمتألهین امکان فقری3 را مطرح کرد و گفت ماسوی الله و معلول، فقیر است 

1.عبدالعلیشکر،نتایجوجودرابطدرخداشناسیفلسفی.

2.جهتآشناییکاملبامبحثمناطاحتیاجمعلولبهعلّتونظریههایمختلفدربارهآنرک:علامهطباطبایی،اصول
فلسفهوروشرئالیسم،بامقدمهوپاورقیاستادمطهری،ص220-205.

3.امکانفقریصفتوجودِموجوداتامکانیومعلولهاست.یعنیوقتیبهوجودمعلولتوجهشودچونوجودمعلول
عینربطوتعلقبهعلتشاست،بههمینجهتفقرذاتیدارد.بهاینفقرذاتیدراصطلاح،امکانفقرییاامکانوجودی
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و وجود او عین فقر است به حمل هوهو، پس فقر ذاتی اوست و ذاتی هرگز معلل نخواهد بود و 
با این کار تغییر نگرشی را به وجود آورد که از آن استفاده نشده است.

1-4: ازبین رفتنِ محمول بالضمیمه
براساس نظریۀ حرکت جوهری، دیواری که قدما بین خارج محمول و محمول بالضمیمه1 
کشیده بودند برداشته می شود. اینکه می بینیم هنوز در حوزه ها و کتب درسی از خارج محمول 
و محمول بالضمیمه بحث می شود، به این خاطر است که علوم ما با یکدیگر هماهنگ نیست و 
ما در آموزش خود از آخرین نظریه ها بهره  نمی گیریم. به عبارت دیگر، به جای اینکه با علم کار 
کنیم، تاریخ علم را درس می دهیم. این در حالی است که براساس نظریۀ حرکت جوهری، تقسیم 

مفهوم به خارج محمول)محمول من صمیمه( و محمول  بالضمیمه از بین رفته است. 
درواقع براساس خُلع و لبس است که جوهر و عرض معنا می یابند که در آن عرض عارض 
بر جوهر می شود؛  اما بر مبنای حرکت جوهری، عرض از توابع جوهر و در دل جوهر است و 
نه عارض بر آن. جوهر در ذات خود متحرک است و به تبع آن همۀ اَعراض نیز متحرک هستند 
و جسم مجموع جوهر و عرض با هم است. یعنی یک چیز است نه دوچیز و این ذهن ما است 
که آن را به دو چیز تفکیک می کند. پس محمول بالضمیمه در کار نخواهد بود و هرچه هست 

میگویند.دربرابرامکانماهویکههمانامکانذاتیاست.جهتآشناییبیشتررک:محسنغرویان،امکانوجودیفقری
درفلسفه؛محمدسعیدیمهر،حدوثذاتیونیازمندیبهعلت.

1.درفلسفهومنطقمحمولاتیکهبرموضوعاتبارمیشوددوقسمشمردهشدهاند:یکیمحمولاتبالضمیمهودیگری
خارجمحمولیامحمولاتمنصمیمه؛محمولبالضمیمهمثل»الانسانعالم«استکهدرآنعالمازذاتانسانانتزاع
نشدهوبرآنحملنمیشود؛بلکهاحتیاجاستکهچیزدیگریغیرازذاتوذاتیاتشیءبایدبهانسانضمیمهشودتا
محمول،قابلانطباقباشدوعالمبهانسانحملشود،ایننوعمحمولاترامحمولمنصمیمهمیگویند.درمقابلمحمول
بالضمیمه،مایکخارجمحمولداریمکهبهآنمحمولبالصمیمههممیگویندچونازصمیموذاتشیءانتزاعمیشود
وبرشیء،حملمیشودوبخاطراینخارجمحمولمیگویند؛چونداخلذاتوذاتیاتنیست؛مثلًا»الإنسانممکن«

یا»الانسانضاحک«وهیچکدامازامکانوضحک،داخلذاتوذاتیاتانساننیست.
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خارج محمول است.1 یعنی مثلًا سرخی و زردی و شیرینی و ترشی سیب خارج از ماهیت سیب 
و عارض بر آن نیست، بلکه همۀ جزء ماهیت سیب است.

1-5: تغییر مفهومِ فصل
در حکمت متعالیه، فصل عبارت است از: نحوۀ وجود.2 براین اساس فصل به عنوان یکی از 
کلیات خمس از بین می رود و با از بین رفتنِ فصل نوع نیز از دست می رود و همراه با نوع جنس نیز از 
بین خواهدرفت. بنابراین اگر فصل در حکمت متعالیه نحوۀ وجود باشد، کلی، مفهوم و جزء کلیات 
خمس نیست. با این اعتبار باید در بحث کلیات خمس بازنگری کنیم و این بازنگری منطق ما را نیز 
تحت الشعاع قرار می دهد. اصولًا بنده معتقدم اگر بخواهیم در منطق پولادین خود تغییراتی ایجاد 
کنیم، باید از دریچه فلسفه وارد شویم؛ زیرا زیرساخت های منطق را فلسفه تحلیل و تأمین می کند.

1-6: تفاوت میان کثرت عددی و وجودی
صدرالمتألهین بین عدد و کثرت وجودی3 فرق می گذارد. از نظر او جایگاه و کشش عدد تا 

1.رک:عبداللهجوادیآملی،اندیشههاینوبرمبنایحکمتمتعالیه.

2.ملاصدرادرحاشیهبرشرححکمهالاشراققطبالدینشیرازیبیانکردهکهنسبتفصلبهجنس،نسبتوجودبهماهیت
استوروشناستکهوجوددرعالمعینبرماهیتمقدّماست؛هرچندبهحسبعقلازعوارضماهیتاست.بنابرهمین
مجنس،مقوّمنوع،مکمّلمادّه،موجباتحادحقیقیبیناجزایمرکّبوسببتحصّل موضعاستکهگفته:فصلمقسِّ
آثارشیءاستوجوداًولذافصلیاوجودبرهمهاینهابهنحویمقدّماست؛بنابراین،ازنظرصدرالدینشیرازی،فصل
همانوجودشیءاستوبههمیندلیلقابلاکتناهنیستوابهامیکهدرجنسوجودداردوعدمابهامنوع،مربوطبهنحوه
هستیآنهاستوبدونلحاظهستی،نهدرجنسابهامیوجودداردنهدرنوع.)محمودبنمسعودقطبالدینشیرازی،
شرححکمهالاشراق،ج۱،ص۲۲۶.(بنابراین،ازدیدگاهصدرالمتألهینوتابعیناو،فصلهمانصورتوجنبهوجودیشیء
استوآنچهصورتخواندهمیشود،حتینفس،فصلحقیقیاستوحیثیتیجزحیثیتِوجودیندارد.)محمدحسین

طباطبائی،نهایهالحکمه،ج۱،ص۸۴.(

3.کثرتوجودی،کثرتیاستکهصفتحقیقتاوبالذاتبرایوجوداستوصفاتحقیقیوجودخارجازوجودنیستند؛
لذاکثرتوجودی،واقعیتیجزواقعیتوجودنداردواینکثرتمقوموجوداست.کثرتوجودیوصفحقیقیوجود
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عالم مثال است و از عالم مثال به بالا عدد و کم متصل نداریم؛ بلکه تنها کثرت وجودی مطرح 
است. پس عقول عشره و هفتادهزار حجاب و مفاهیم این چنینی نماد خواهد بود چه برسد به 
اینکه در مورد خداوند بگوییم خداوند واحد است، آن هم واحد عددی. با از بین رفتن مفهوم عدد 
در مجردات و بناشدنِ کثرت وجودی، باید مباحث زیادی مورد بازبینی قرار گیرد که این بازبینی 

در چینش جهان هستی بسیار اثرگذار خواهد بود.

1-7: وحدت شخصیِ وجود
وحدت شخصی وجود،1 از مهم  ترین نظرات صدرا است که خود می گوید من با این نظر 
حکمت را تکمیل کردم. مبتنی بر وحدت شخصی وجود ما دیگر اصالت وجود و تشکیک 
وجود نخواهیم داشت.2 اگر از فلسفۀ صدرایی اصالت وجود و تشکیک وجود را بگیریم، دیگر 

استنهوصفمجازی.ایننظریهبهتشکیکوجودنیزمعروفاست.مقصودپیروانحکمتمتعالیهازتشکیکوجودآن
استکههرچندوجودوهستیدرخارجازذهنبهشکلهایمختلفوگوناگونیجلوهگراست؛امااینحالاتواشکال
گوناگونسببنمیشودکههریکحقیقتیغیرازدیگریداشتهباشدوبایکدیگروحدتویگانگینداشتهباشند.رک:
حسنی،سیدحمیدرضا،پژوهشهایفلسفیکلامی،ش27؛دینانی،ابراهیم،وحدتوکثرتوجودازدیدگاهحکمت
متعالیه؛سلیمانیامیری،عسکری،اصالتوجودسازگارباکثرتتشکیکی؛رضااکبریان،حسنمرادی،حکمتمتعالیه

ملاصدراواثباتتکثردرعالمخیال؛مرتضیمطهری،اصولفلسفهوروشرئالیسم،ج4،ص118-114.

1.طبقنظریۀوحدتشخصیوجود،کثرتحقیقیدرکارنیست.کثرتدرظهوراتونموداتاستنهدربودوحقیقت
وجود.باانتقالکثرتبهظهورات،تشکیکنیزازوجودبهظهوراتونمودهامنتقلمیشود.طبقایننظریه،ظهوروجود
دارایمراتبمشککاست.هرچهتنزّلبیشترشود،ظهوروجودحقضعیفترمیشودوهرچهمدارجآنبههستیصرف
نزدیکترشود،ظهورآنقویترمیشود؛امااینشدّتوضعفهابهوحدتوبساطتذاتحقخدشهایواردنمیسازند.

)عبداللّهجوادیآملی،رحیقمختوم،بخشچهارمازجلددوماسفار،ص500-496.(

2.صدرالمتألهینشیرازیدرادامۀمباحثفلسفیعلتومعلول،رأیعرفارانقلکردهوبهآنمتمایلمیشود.ویدر
کتاباسفاراربعهپسازطرحاحکامحکمیاصلعلیت،فصلیرابهعنوانتتمهمیآوردودرآنمباحثعرفانیمربوطبه
تقریروحدتشخصیوجودرامطرحمیکند.)صدرالمتألهینشیرازی،الحکمةالمتعالیةفیالاسفارالعقلیةالاربعة،ج2،
ص286(ملاصدرادرکتاباسفاردرتبییندیدگاهوجودشناختیخویش،نخستنظریهتشکیکوجودرامطرحمیکند.
)همان،ص71(امابهصراحتاعلاممیداردکهایننظریهرأیاخیراونیستوطرحمبحثتشکیکرابهدلیلرعایتمراتب
تعلیممیداند؛بلکهرأیپایانیاوهمچونعرفادیدگاهوحدتشخصیوجوداست.)همان(ازاینرو،حکمتصدراییرا
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حکمت متعالیه باقی نمی ماند. اما چرا اصالت وجود از بین می رود؟ براساس وحدت شخصی، 
خدای متعال نامحدود است و ماهیتی ندارد، جایی که ماهیت نباشد اصلًا بحث اصالت وجود 
و اینکه وجود اصیل است یا ماهیت مطرح نمی گردد. در ماسوی الله نیز مبحث اصالت وجود بر 
مبنای ممکن الوجود عنوان می شود یعنی می گوییم هرممکنی مرکب از ماهیت و وجود است. اما 
برمبنای وحدت شخصی وجود اصلًا ممکن الوجودی در کار نیست؛ بلکه در آنجا ممکن الظهور 
مطرح است و ظهور غیر از وجود است و احکامش با آن متفاوت است. پس مقسم بحث اصالت 
وجود این است که برای شئ ماهیت و وجود فرض شود و بعد معلوم گردد کدام یک اصیل است. 
شخصی  وحدت  دیدگاه  از  ماسوی الله  در  و  ندارد  وجود  ماهیت  خداوند  مورد  در 
ممکن الوجودی نداریم که به دنبال وجود و ماهیتش باشیم. براین اساس وجود ممکن اعتباری 
خواهد بود و ماهیت آن اعتبار در اعتبار. در ادامه با از بین رفتن هرم هستی تشکیک وجود نیز 
از میان می رود چرا که تنها یک وجود داریم و آن خداوند است و ماسوی الله وجود نیستند بلکه 

ظهورات وجود واجب هستند. 
با از بین رفتن اصالت وجود و تشکیک وجود اصولًا باید حکمت متعالیه از »نو« نوشته شود 
و شاید یکی از دلایلی که ملاصدرا حکمت خود را برمبنای وحدت شخصی وجود بنا نکرد این 

بود که دیگر نمی توانستیم نام حکمت بر آن بگذاریم بلکه تبدیل به عرفان می شد.

بخش دوم: امکان تأسیس نظام نوین براساس نوآوری های درونِی حکمت صدرایی
اینها بخشی از نوآوری ها و ابتکارات خود ملاصدرا در حکمت متعالیه بود که اگر حکمت 
صدرایی براساس آنها چیده شود، چهرۀ آن به کلی دگرگون خواهد شد. پس در پاسخ به پرسش 

میتوانشاملدوبخشمتقدّمومتأخّردانستکهدربخشنخستملاصدراوجودکثراترادرعینوحدتمیپذیردو
دربخشدوموجودکثراترابهنمودوظهورتنزّلمیدهد.ویوجودحقیقیرامساوقباوجوبذاتیمیداندکهطبق
واجبالوجوداست.)صدرالمتألهینشیرازی،المبدأوالمعاد،ص30(اودرمقامتمثیل

ً
آنمصداقموجودحقیقی،صرفا

وجودحقرابهشخصووجودماسویرابهسایۀآنتشبیهمیکندکهطبقآنتحقّقسایه،وابستهبهوجودشخصاستو
درعینحال،ازحقیقتیبرخوردارنیست.)همان،ج2،ص292(
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اول باید گفت می توان برمبنای دستاوردهای درونی و مغفول حکمت متعالیه نظام فلسفی نوینی 
را برپا ساخت که البته کار بسیار دشوار و زمان بری است. 

2-1: نوآوری های پس از صدرا در حکمت صدرایی
اما فلاسفۀ صدرایی پس از ملاصدرا نیز در نظام حکمت صدرایی نوآوری هایی انجام داده  اند 
به شکلی  تنها  اینجا  در  بنده  نهاد.  بنا  نوینی  می توان حکمت  نیز  نوآوری ها  این  براساس  که 

فهرست وار به اهم این موارد اشاره خواهم کرد.

2-1-1: اعم بودنِ واقعیت از وجود
اولین نوآوری، واقعیت مندبودن عدم و اعمیت واقعیت از وجود است. در حکمت متعالیه 
واقعیت وجود است و وجود واقعیت. ملاعلی نوری اثبات می کند این حرف درست نیست و 

واقعیت اعم از وجود است.1 آقای فیاضی و عابدی شاهرودی نیز این نظریه را پذیرفته اند.

2-1-2: تغییر تعریف »معقول ثانی فلسفی«
دومین نوآوری، تغییر تعریف »معقول ثانی فلسفی« و تبیین این تغییر و تفاوتش با معقولات 
است. قدما می گفتند اگر عروض و اتصاف مفهومی در خارج باشد، معقول اولی است، اگر 
عروض و اتصاف هر دو در ذهن باشد، معقول ثانی منطقی است و اگر عروض در ذهن و اتصاف 
در خارج باشد، معقول ثانی فلسفی است. سپس فلاسفه برای کاستن دشواری این تعابیر بیان 
خود را چنین تفسیر کردند که عروض یعنی وجود محمولی و اتصاف یعنی وجود رابط. یک مفهوم 
اگر هردو وجود محمولی و وجود رابطش در خارج باشد، مانند سفیدی برای جسم، معقول اولی 
است و اگر هردو در ذهن باشند، معقول ثانی منطقی است؛ مانند نوع برای انسان. اما اگر وجود 

محمولی اش در ذهن و وجود رابطش در خارج باشد، معقول ثانی فلسفی خواهد بود. 

1.نوری،رسالةالبسیطالحقیقة،ص11چاپشدهدررسائلفلسفیبامقدمهوتعلیقوتصحیحسیدجلالالدینآشتیانی.
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مرحوم طباطبایی این تفسیر را نپذیرفتند و فرمودند وجود رابط هم سنخ با طرفینش است و 
محال است که یک طرف آن در ذهن باشد و یک طرف در خارج. پس اگر وجود رابط در خارج 
باشد، وجود محمولی هم در خارج است و عروض و اتصاف و وجود محمولی و وجود رابط هر 

دو در خارج خواهند بود.1

2-1-3: تغییر تعبیر ماهیت
قدما ماهیت را تعبیر کرده اند به »حکایة الوجودات فی الاذهان«؛ اما علامه طباطبایی در 
حواشی که بر مکاتبات العَلَمین زده  اند و در کتاب توحید علمی و عینی2 در حاشیه آمده است 

سهمیازوجوددرخارجازذهنداشتهباشندو
ً
1.مرحومعلامهطباطبایی1میفرمایند:معقولاتثانیةفلسفیبایدحتما

نمیتوانندکاملًاذهنیباشند؛زیرامحالاستبینامریکاملًاذهنیوموجودخارجیوجودرابطمحققشود.اینفرمودةعلامه
طباطباییبابرخیازسخنانصدرالمتألهیندراسفارمنطبقاست.ایشاندرجلداولاسفار،ص236میگوید:»حقآناستکه
اتصافهماننسبتمیاندوشیئاستکهدروجودمتغایریندوایننسبتدرظرفاتصافاست.بنابرایناینکهحکمکنیمتنها
یکیازدوطرفاتصافدرظرفیکهاتصافدرآنتحققدارد،وجوددارد،سخنیبیدلیلاست.مرحومعلامهطباطبایی1در
تعلیقهایدرذیلهمینکلامصدرالمتألهیندراسفارمینویسد:»هذاهوالحقالصریحالذیلامریةفیه«؛یعنیاینهمانکلام
صریحوحقیاستکهتردیدیدرصحتآننیست.«بنابراینباتوجهبهسخنانفوقمعقولاتثانیهفلسفینیزبهمعقولات
اولیبازمیگردند.یعنیمعقولاتثانیهفلسفینیز،همعروضشاندرخارجازذهناستوهماتصافشان.)جهتآشناییبیشتر
رک:واعظجوادیآملی،مرتضی،معقولاتثانیدراندیشهحکما؛شانظری،جعفر،انشائی،مهدی،وجودشناسیمعقولاتثانی
فلسفی؛بانگاهبهتفسیر،عروضذهنیواتصافخارجی؛حسینصفیالدینی،نحوهوجودمعقولاتثانیهدرحکمتمتعالیه.(

2.مجموعه14نامهومکاتبهفلسفیوعرفانیردوبدلشدهپیرامونتوحیدومراتبذاتاسماءوصفاتخداوندبیندوعالم
عالیقدر،حاجسیداحمدطهرانیمعروفبهکربلاییوحاجشیخمحمدحسیناصفهانیمعروفبهکمپانیدربارۀیکبیت
ازاشعارعطارنیشابوریدر»منطقالطیر«.نویسندهاینمجموعه،مرحومعلامهحاجسیدمحمدحسینحسینیطهرانی،از
علماءوعرفایعالیقدرومعاصر،قرنپانزدهمقمریاست.مرحومعلامهطباطبائی،ضمندرسهاییدرحوزهعلمیهقم،سه
نامۀاولمرحومسیدوسهنامۀاولمرحومشیخرادرایامپنجشنبهوجمعه،تدریسوبرهریکازنامهها،عنوان»تذییلاتو
محاکمات«قراردادهاست.بعدازرحلتایشان،علامهسیدمحمدحسینحسینیطهرانی)نویسندهکتاب(نظراتخودرا
برهشتنامۀماندهازآندوبزرگواراضافهکردهوشرحوتذییلنمودندوبدینساناینکتابارزشمندکهنگرشتوحیدی
ومعرفتیعارفوحکیمرابررسیکردهوحقراروشنساخته،براساستلاشهایپیگیراو،تألیفوتدوینشد.رک:
محمدحسینطباطبایی،سیدمحمدحسینحسینیطهرانی،توحیدعلمیوعینیدرمکاتیبحکمیوعرفانیمیانآیتین

علمین:حاجسیداحمدکربلاییوحاجشیخمحمدحسیناصفهانی)کمپانی(.
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می گویند تعبیر درست ماهیت، حکایتِ »حکایة الوجودات فی الاذهان« است.

2-1-4: تعریف حرکت به وجود سیال
آقای فیاضی تعریف حرکت را از خروج قوه به فعل تبدیل کرده اند به وجود سیال و با این 
کیفیت، حرکت را در مجردات نیز جاری دانسته اند.1 مشهور بین فلاسفه این است که مجرد 
به دوگونه سیال  را  اگر وجود  اما  داده می شود.  او  به  یکجا  ثانی  و  اول  و کمال  ندارد  حرکت 
و غیرسیال تعریف کنیم حرکت در مجردات نیز وارد می شود که چهره بسیاری از مباحث در 

عقل شناسی و مجردشناسی و ربط ثابت به متغیر را تغییر می دهد.

2-1-5: تقابل میان غنا و فقر
مشهور است که نسبت بین غنا و فقر، نسبت عدم وملکه است؛ یعنی فقیر کسی است که 
شأنیت غنا دارد. مرحوم آقا علی حکیم برخلاف نظر مشهور می فرماید نسبت غنا و فقر در 
ممکنات عدم و ملکه است، اما در نسبت بین واجب و ممکن، نسبت میان غنا و فقر سلب و 
ایجاب است.2 یعنی خداوند نعوذبالله غنی ای نیست که شأنیت فقر داشته باشد و ما نیز فقیری 

1.رک:گزارشهایتوصیفیازهمایشهایعلمی،کرسینظریهپردازیِ»نظریۀحرکتدرمجردات«.

2.بنابرآنکهتقابلفقروغنا،تقابلسلبوایجابباشد،نهعدموملکه،هرچهغیرواجبالوجودفرضشودازآنجهتکه
غیراوستبهمنزلهشریکالباریبودهوممتنعالوجودمیباشدنهممکنالوجود،وتقسیممعروف»الموجودإماواجبوإما
ممکن«ناتماماست؛گرچهممکنبهمعنایفقیرباشد؛بلکهبایدگفتالموجودهوالواجبوماسواهوجههوآیته،تاهرچه
واجبنبودوجهاوبهشمارآیدوآیۀکریمۀ»فأینماتولوافثموجهالله«بهخوبیروشنگرددوکثرتجهانازسراببودن
بهآیتشدندرآیدوهستیمنحصراًازآنِحقسبحانشودوهرچهغیرازهستیمحضفرضشودوجهوظهوراوباشدنه
وجـودیازاو.اینمعنادقیقتـرازوجودرابطوربطصرفاستکهنتیجۀتشکیکعمیقوخاصمیباشد؛زیرابنابرآن
فرض،وجودممکنحقیقتاوجودبوده،وازمراتبآنبهشمارمیرود،گرچهچیزینداردمگرربطمحض؛لیکنبراساس
وحدتشخصی،هرچهغیرازواجبفرضشودهمانندصورتمرآتیهاستکهدرعینآنکهسرابنیستوآیتحقیقت
استودراینآیتبودنهمانندسرابباطلوکاذبنیست؛ولیمرتبهایازمراتبوجودیکهصاحبصورتاست،

نخواهدبود.«)عبداللهجوادیآملی،شرححکمتمتعالیه،ج1،ص204(
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نیستیم که شأنیت غنا داشته باشیم؛ بلکه فقر عین ذات ماست. اگر نسبت بین غنی بالذات و 
غنایش با فقیربالذات و فقرش عدم و ملکه باشد، می گوییم خدا ایجاد کرد، خدا وجود بخشید. 
بنابراین هرجا وجود باشد غنا نیز هست؛ با این تفاوت که چون وجود ممکنات وجود رابط است 
و عین ربط به واجب می باشد، غنایش نیز غنای رابط و عارضی خواهد بود. اما آقاعلی این 

تفسیر را نمی پذیرد و نسبت میان آنها را سلب و ایجاب می داند.1

2-1-6: سلب حدّ از خداوند
در تعبیر از واجب، حکما تعبیری دارند به این مضمون که »حدّه أنه لاحدّ له.« این تعبیر 
ایجاب عدولی است. علامه طباطبایی می فرمایند اگر این عبارت را سلب تحصیلی تعبیر کنیم، 
فلسفه تبدیل به عرفان می شود و البته حق نیز سلب تحصیلی است. در این صورت، قضیه سالبه 
می شود و سالبه سلبُ الربط است و نه ربطُ السلب.2 اگر ایجاب عدولی نباشد؛ بلکه آن را سلب 
تحصیلی عنوان کنیم دلیلی خواهد بود بر وحدت شخصی یعنی غیرتش غیر در جهان نگذاشت. 

پس تبدیل وتفسیر آن به ایجاب عدولی برای این است که می خواهیم فلسفه داشته باشیم.

2-1-7: تقلیل عوالم از سه عالم به دو عالم
علامه طباطبایی ادراک را به دو بخش حسی و عقلی تقسیم می کند و ادراک حسی را در ادراک 

خیالی می گنجاندو به تبع عوالم را هم به دو عالم حس و خیال و عالم عقل تقسیم می کند.3

1.آقاعلیمدرسزنوزی،بدایعالحکم،بامقدمهوتنظیماحمدواعظی،ص53.

2.ازظاهرکلماتصدرالمتألهین1درپارهایازبخشهایاسفارچنینبرمیآیدکهخدایمتعالیمحدودبهلاحدیاست
)موجبهمعدوله(؛لیکناستادعلامهرحمةاللهگرچهدربسیاریازمباحث،وجوبراحقیقتمشککمیدانستند؛ولیبه
گونهایتقریرمیکردندکهحدنداشتنخدابهنحویمنجربهسالبهمحصلهمیشد؛یعنیخداوندسبحاناصلًاحدندارد،نه
اینکهحدداردوآن،بیحدیاست.جهتآشناییبیشتررک:عبداللهجوادیآملی،شمسالوحیتبریزی،سیرهعلمیعلامه

طباطبایی،ص198-194؛عبدالرئوفمصباح،ابتکاراتونوآوریهایفلسفیعلامهطباطبایی،ص176-174.

3.الحکمةالمتعالیهفیالاسفارالعقلیةالاربعة،ج3،ص362،پاورقیش2.



امکان تأسیس »سیستم فلسفیِ جدید«

141  بخش نخست:مبانی و روش  ها 

2-2: ویژگی های نظام نوین فلسفی
بنده گمان می کنم اگر نظامی فلسفی بر اساس دستاوردهای درونی و نوآوری های بیرونی 

حکمت صدرایی تبیین و تدوین شود این ویژگی ها را خواهد داشت:
1. این نظام بیشتر به سوی عرفان گرایش می یابد. اساتید و بزرگان معرفت معتقدند همان طورکه 
فلسفه کلام را به خضوع واداشت و در نهایت کلام شیعی در فلسفه هضم شد، عرفان شیعی نیز به 
تدریج فلسفه را به سوی خود جذب کرده و در خود هضم نمود. البته در این روند هیچ گونه اجبار و 

تحمیلی وجود نداشت؛ بلکه قوت مطالب و استدلال ها منجر به این فرآیند گشت
2. از اصول موضوعه علمی کمتر استفاده می کند.

3. از آیات و روایات و سنت وحیانی بیشتر بهره می گیرد.
4. از مباحث فلسفۀ غرب در معرفت شناسی استفاده می کند و آنها را نادیده نمی گیرد.

5. در پاره ای از مسایل و موضوعات مانند نفس شناسی و جسم شناسی به مباحث جدید 
علمی توجه نشان داده و آنها را مورد تأمل قرار می دهد.

6. به سمت کاربردی ترشدنِ فلسفه گام برمی دارد و به نظر می رسد اگر این کار انجام پذیرد 
پدیده بسیار مبارکی است.

بخش سوم: تأسیس نظام نوین فلسفی
3-1: ضرورت تأسیس نظام نوین فلسفی

بنده چندین سال پیش به اهمیت ساخت این نظام نوین فلسفی پی بردم؛ اما موفق نشدم. 
امروز اگر ما این نسل معاصر فلسفه دانان حوزه مانند آقایان: جوادی، مصباح یزدی، عابدی، 
شاهرودی و فیاضی را از دست بدهیم، در آینده دیگر چنین علمایی را در حوزه نخواهیم داشت. 

به  همین خاطر جهت ایجاد این نظام نوین به این عزیزان مراجعه کردم.
به اصطلاح  بودند شاید  نگران  انجام چنین کار سترگی هراس داشتند و  از  آقای جوادی 



گفتارهایی در موضوعات و مسایل کلامی، فلسفی و عرفانی

 کرانه های عقل و معنا 142

می ترسیدند که ما در حالی که می خواهیم ابرویش را اصلاح کنیم، چشمش را نیز کور کنیم. 
آقای مصباح نیز فرمودند: تفکرات فلسفی بنده در مقطعی خاص بوده است و بنده امروزه 

دیگر آن تمکن فلسفی را ندارم. 
با امثال آقای جوادی می دانستند و  آقای فیاضی تقریباً پذیرفتند؛ اما در این کار تقدم را 

این گونه انجام این کار میسر نشد.

3-2: متطوّربودنِ علم و حکمت
ع برهان است: »نحن ابناء الدلیل  در پایان دو نکته را عرض کنم: نخست اینکه در فلسفه متبَّ

حیثما مال نمیل.«
نکتۀ دیگر اینکه هویت علم، هویت تطوری است و دایماً در حال تغییر و تکامل است، 
بنابراین باید همواره تلاش کنیم محتوای آن را پالایش نماییم تا به قوانین و ضوابط ثابت برسیم. 
ازاین رو اصلًا نمی توانیم قاطعانه پیش بینی کنیم که اگر این دستاوردها را کنار هم بگذاریم چه 

پیش خواهد آمد. 
نکاتی که نیز بنده در پایان مباحثم عرض کردم تنها حدس و گمانه زنی بود. ما در فلسفه تابع 
برهان و ابناءُ الدلیل هستیم. مهمترین دلیل موفقیت نظام و حکمت صدرایی نیز این بود که صدرا 
برخلاف مخالفینش بسیار اهل تجدد آرا بود و هرجا برهان حکم می کرد، نظرش را بدون تعصب 
عوض می نمود و مرتب نیز روی آرا و عقاید خودش کار می کرد و همین سبب شد حکمتی پدید 
آورد که 500 سال پابرجا بماند. پس این هویت علم است که متطور است و این تطور در حکمت 

باید بیشتر نمود داشته باشد.

3-3: دلایل عدم تجدید مبانی حکمت
درواقع، استفاده نکردن از مبانی نوین ضرری است که ما در حکمت صدرایی متحمل شدیم 

که این امر دلایلی دارد:
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3-3-1: ضعف نویسندگیِ مبدعین
نخستین دلیل این است که مبدعین هیچ گاه نویسندگان خوبی نیستند و اصلًا گویی این دو 
با هم جمع نمی شوند. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان مبدع است و مطالب زیادی را 
گفته و رفته است تاجایی که شهید مطهری می گوید هرچه نوشته ام یا همه مطالب آن از تفسیر 
المیزان بوده است یا حداقل الهام از آن بوده است. بنابراین، این دیگران هستند که باید آرای 

مبدعین را تفکیک و تحلیل کنند و آنها را به صورت منظم درآورند.

3-3-2: هراس از آرا و نظریات نوین
دلیل دیگر این است که انسان همیشه از آرا و مطالب جدید هراس دارد. یکی از خوبی های 
بود که دیگر حرف جدیدزدن ترس نداشت. در سیستم  این  از رنسانس  بعد  نظام دانشگاهی 

حوزه های ما نیز این گشاده صبری باید به وجود آید تا علم و حکمت پیشرفت کند.
پس علم همواره در تطور است و لاجرم خطاهایی نیز پدید می آید. اما ما باید از آراهای جدید 
استفاده کنیم. در واقع ما به جای اینکه روی شانه های بزرگان گام بگذاریم می خواهیم کنار آنها 
راه برویم. اما در غرب چنین نیست و همیشه آرا و نظریات جدید مورد توجه و مطرح است و 
براساس آنها عمل می شود تا نظریات و نظام های نوین برپایه نوآوری های پیشین ایجاد گردد. اما 

چنین رویکردی در نظام آموزشی ما وجود ندارد و این یکی از اشکالات بزرگ ماست.
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